
همان طور که دهه ی چهل سال های 
حکمرانــی آل احمد بــود، دهه ی پنجاه 
نیــز عرصــه ترک تــازی علی شــریعتی 
بود. او روشــنفکری به مراتب مشــهورتر 
او  از  از آل احمــد و ســخنرانی تواناتــر 
بود که ایده هــای سوسیالیســتی را در 
جهت تبییــن تاریخ اســلام و همچنین 
نقــد سیاســت های اجتماعــی و امــور 
مذهبــی حاکم بــر جامعه ی ایــران در 
دهه ی پنجاه خورشــیدی به کار گرفت 
و از مقبولیتــی فراگیــر در میان جوانان 
و دانشــجویان برخــوردار شــد. علــی 
شــریعتی برخــلاف جــلال آل احمد و 
احمــد فردیــد در دانشــگاه تحصیلات 
رســمی داشــت و مدرک دکتــری خود 
را از دانشــگاه ســوربون در فرانسه اخذ 
کــرده بــود. او در ســخنرانی هایی کــه 
انجــام می داد ،رشــته ی تحصیلی خود 
را »جامعه شناســی«، »جامعه شناســی 
مذهبــی«، »تاریــخ جامعه شناســی« و 
همچنین »تاریخ ادیان« عنوان می کرد. 
هر چنــد رشــته ی تحصیلــی واقعی او 
»ادبیــات« بــود و معلــوم نیســت چــرا 
شــریعتی آن را پنهان نگه  می داشت! او 
در مدت زمان کوتاهی نیز توانســت در 
دانشگاه مشــهد به تدریس بپردازد، اما 
آوازه ی مخالف خوانی های او بسیار زودتر 
از آنچه خودش فکر می کرد گسترده شد 
و وضعیتی همچون آل احمد در مخالفت 
با وضع موجود پیدا کــرد. با این تفاوت 
که اگر آل احمد با رجوع به ژان پل ساتر، 
آلبر کامو و فرانتس کافکا، ســطح درک 
روشــنفکرانه را از آنچه فردید با رجوع به 
هایدگر به دست می آورد، پایین تر آورد، 
شــریعتی با رجوع بــه ژرژ گورویچ، ژاک 
برک و لویی ماســینیون نــه تنها یک تنه 
سطح بحث روشــنفکری معاصر را تنزل 
داد، بلکــه آن را با ایدئولــوژی پیوند زد. 
در ایــن پیوند، نویســندگان متوســطی 
نظیر فرانتــس فانون و شــخصیت های 
تخیلــی نظیــر پروفســور شــاندل کــه 
امروزه مشــخص شده ســاخته ی تخیل 
شــریعتی بوده نیــز نقش داشــتند. از 
پیوند روشــنفکری و ایدئولوژی توســط 
شــریعتی، گفتمانی با عنوان »بازگشت 

به خویشتن« پدید آمد که خود محصول 
تلفیق جنبه هایی از تشیع، مارکسیسم، 

عرفان و جامعه شناسی بود. 
گفتمــان »بازگشــت به خویشــتن« 
و  ضدمــدرن  شــاخصه های  همــه ی 
تجددستیزی که در گفتمان غرب زدگی 
آل احمــد وجــود داشــت را دارا بود و به 
نوعی تداوم آن در ســال های منتهی به 
انقلاب ۱۳۵7 بود. البته این ســخن به 
معنای مرگ گفتمــان آل احمد با ظهور 
گفتمان بازگشــت به خویشتن شریعتی 
نیســت. چه اینکه در سراسر سال های 
»حیــات   ۱۳۵0 و   ۱۳۴0 دهــه ی  دو 
هــر یک از ایــن دو گفتمان بــه دوام آن 
دیگری پیوست، چنان که جدا کردنشان 
از یکدیگــر ممکــن نبــود.« بــه عبارت 
دقیق تر »آل احمد و شــریعتی مصادیق 
بــارز جریان هــای عمــده ای بودند که 
همگی با دانشی اندک از ظرایف تجدد 
و تمــدن غرب، ســراغ مســئله ی تجدد 
رفتند و بحث جدی این مســئله مهم را 
به جزئیــات ایدئولوژیک آلودند.« با این 
حــال در گفتمان شــریعتی بــه صورت 
بســیار شــفاف تر و عیان تــر از گفتمان 
آل احمد، »غرب زدگی، مظاهر خود را به 
تدریج در رژیم پهلــوی، ایدئولوژی های 
غربی و روحانیت محافظه کار می یابد... 
گفتمانــی که حول محور دوگانه »اصیل 
بودن« و »بی ریشــه بودن« در جامعه ی 
ایران می گردد.« پرپیدا است که منظور 
از اصیل بودن، غرب زده نبودن و منظور 
از بی ریشه بودن، غرب زده بودن است. 
شریعتی معنای سیاسی غرب زدگی نزد 
آل احمــد را تبدیل به جنگ افزاری علیه 
تجدد و دستاوردهای آن در ایران معاصر 
کرد و با برســاختن گفتمان بازگشــت، 
هجومــی همه جانبــه و هم زمان علیه ی 
اســلام ســنتی، مدرنتیه ی غربــی آغاز 
کــرد. هجومــی که یکــی از ثمــرات آن 
کمرنگ کردن الزامات توســعه از طریق 
نقد رادیکال مدرنیته ارزیابی می شــود. 
پیش از پرداختن به نتایج کار شریعتی، 
باید مختصــات هجوم همه جانبــه او را 
بررســی کنیم و برای این مهــم نیز باید 
روش شناســی  از  دقیق تــری  تصویــر 

شریعتی ترسیم کنیم.
علــی شــریعتی روشــنفکری بود که 
علــم و فلســفه را به چیــزی نمی گرفت 
و تنها به ســنخی از جامعه شناســی بها 

می داد. او همواره به فارابی و ابن ســینا 
بــه عنــوان شــخصیت های فلســفی و 
علمی تمدن اســلامی پشــت می کرد و 
به جای آن شخصیت های تاریخی نظیر 
سلمان فارســی و ابوذر غفاری را گرامی 
می داشت. شریعتی در کوچک شمردن 
فیلســوفان تا جایی پیــش می رفت که 
آنــان را پفیــوزان تاریــخ می خوانــد و از 
ســوی دیگر در بزرگداشــت نویسندگان 
نه  چنــدان مهمــی نظیــر ژرژ گورویچ، 
ژاک بــرک و لویی ماســینیون چنان راه 
اغراق را می پیمود که از آن سه به عنوان 
معبودان خود یاد می کرد. او معتقد بود 
برای غرب یک اســپارتاکوس بی ســواد 
از یک آکادمی پر از ســقراط کارآمدتر و 
برای شــرق یک ابوذر بدوی اثربخش تر 
از صد دانشمند مثل ابوعلی سینا است. 
ذهنیت انقلابی شــریعتی نمی توانست 
مقدمات، مبادی و مبانی مستتر در آراء 
و آثار فقیهان، متکلمان و فیلســوفان را 
بپذیرد و از ســوی دیگر به دلیل اینکه به 
عمل بیش از نظر بها می داد، دلبسته ی 
آنارشیســتی بود.  و  حرکات اعتراضــی 
پرمبرهن است که شریعتی نمی توانست 
هیــچ مجتهــد، متکلم و فیلســوفی در 
تاریخ اندیشــه ی ایران و اسلام را بجوید 
که اهــل ایدئولــوژی باشــد و به همین 
دلیل در گفته ها و نوشته های پراکنده ی 
خویش کمتــر فرصتی را بــرای تخفیف 
و  گفته هــا  داد.  دســت  از  آنــان  دادن 
نوشــته هایی که اکثرا »فاقد روش مندی 
علمــی در تنظیــم و تبویب اســت. هر 
جلــد از مجموعــه آثار او بــا وجود نامی 
از  کشــکولی  و  جُنــگ  هیجان انگیــز، 
مطالب متنوع و متفاوت اســت... هیچ 
گفتاری از شــریعتی نیست که درباره ی 
یــک موضوع واحد باشــد... شــریعتی 
همچنین زبانی خشم آلود، پرکینه و گاه 
عاری از ادب داشــت. تعابیــر او درباره 
فیلســوفان و فقیهان گاه به شدت زننده 
اســت.« شــریعتی بر آن بود تا بتواند با 
عبور از فقه، کلام و فلسفه، به سنخی از 
جامعه شناسی برسد که مولد ایدئولوژی 
باشــد. او در گذار از این جامعه شناسی 
به ســوی ایدئولوژی اندیشــی، نمایی از 
یک روشــنفکر مجاهد به دســت داد که 
چپ گرایی را از سوسیالیســم و اعتراض 
از تشــیع برگرفته و مســئولیت طراحی 
ذهنیت جامعه و مصونیت بخشــی به آن 
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ابوذر

علی▪شریعتی ▪
مجموعه▪آثار:▪۳ ▪

سوسیالیســت  غفــاری،  »ابــوذر  کتــاب،  اصلــی  عنــوان 
خداپرست«، نوشــته عبدالحمید جوده السحار نویسنده مصری 
اســت که توســط علی شــریعتی ترجمه و نگارش شــده  است. 
عنوان کنونی کتاب در دو دفتر تنظیم شــده که دفتر دوم بعدها 
به آن افزوده شــده  است. این کتاب نخستین اثر مترجم است که 
مقدمه ای هم نیز بدان افزوده  اســت. مترجم شــخصیت ابوذر را 
فــردی انقلابی می داند که بر اســاس عقاید سوسیالیســتی اش 

دست به اعتراض نسبت به خلافت وقت می زند.

حج

علی▪شریعتی ▪
مجموعه▪آثار:▪۶ ▪

کتابی ســت اثر علی شــریعتی، نویســنده و جامعه شناس در 
رابطه با حج و مناسک آن. نویسنده در این کتاب با زبانی ادبی و 
گاه مســجع به تحلیل یک یک مراحل و فرایض حج می پردازد؛ از 
طواف گرفته تا ســعی از صفا تا مروه، وقوف در عرفات و مشعر و 
منی تا رمی جمرات و... را همگی، نویســنده تحلیل کرده  است. 

به قول نویسنده، حج نمایشی است سمبلیک از اسلام.

تشیع علوی و تشیع صفوی 

علی▪شریعتی ▪
مجموعه▪آثار:▪۹ ▪

متن این کتاب از ســخنرانی علی شــریعتی در حســینیه 
ارشــاد که به همین مضمون بود، گرفته شــده  اســت. کتاب 
تشــیع علوی و تشــیع صفوی به مقایســه بین شیعه بنیادین 
و اصیــل که در تفکر امامان شــیعه بود، با شــیعه در بینش و 
ایدئولوژی صفویان می پردازد. نویسنده ضمن تعریف دو نوع 
طرز فکر شــیعه، مباحث مختلف دین اســلام و شیعه را در دو 

نوع اندیشه ارزیابی می کند. 

1

2

3

شبیخون به مدرنیته غربی
نقد‌علی‌شریعتی‌به‌غرب‌ناظر‌به‌چیزهایی‌است؟

اسلام سیاسی
باشگاه روشنفکران ایران


